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  هراسي مخالفان در مواجهه با اسماعيليه

  
  3ياري  فريدون اله2 محمدعلي چلونگر،1راضيه انصاري،

  چكيده
 بـا خلفـاي عباسـي و        )ق 567ـ ـ297(تضادهاي سياسي و ايدئولوژيكي فاطميان      

ن ناتواني و ضعف سياسي ـ نظامي عباسـيان در ممانعـت از    متحدانشان، و همچني
انتشار قدرت رقيب، موجب شد مخالفان فاطميـان بـه هـدف انـزوا و در نهايـت                  

آگاهي خلفاي فاطمي از اثرهاي     . هراسي بهره گيرند    نابودي آنها، از ابزار اسماعيليه    
 ايـن پـژوهش     در. سوء اين ابزار در پيشبرد اهدافشان، آنان را به تكـاپو انـداخت            

ايم با رويكرد توصيفي ـ تحليلي به اين مسئله بپردازيم كه فاطميـان در    تلاش كرده
هـاي ايـن      يافتـه . هراسيِ مخالفان خود، چه عملكردي داشتند       مواجهه با اسماعيليه  

پژوهش حاكي از آن است كه فاطميان از طريق تأليف كتب و رسالات گوناگون و               
هاي مخالفان و روشنگري در مورد انديـشه           هجمه پاسخگويي به تمامي اتهامات و    

كيشان   ي خود از افعال و اعمال ضدارزشي هم         و آيين اسماعيلي در اين آثار؛ تبرئه      
ي اسماعيليه؛ حفظ ظاهر در مراودات و تبليغـات           منحرف؛ پاكسازي دروني جامعه   

ز؛ گيـري از منـابر سـرزمين حجـا          خود؛ اهتمام به برگزاري شعاير اسلامي؛ و بهره       
كوشيدند تصويري مطلوب از خود، بر خلاف تصوير منفيِ القاشده توسط مخالفان،            

  .ي اسلامي ارائه دهند به جامعه
  هراسي، داعيان، عباسيان، فاطميان، قرامطه  اسماعيليه:هاي كليدي واژه

                                                 
 ).ansari_raziye@yahoo.com(دانشجوي دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه اصفهان،  .1

 ). m.chelongar@ltr.ui.ac.ir(، )ي مسئول نويسنده(استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان،  .2

 ). f.allahyari@ltr.ui.ac.ir(استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان،  .3

 .27/05/1399: ، تاريخ تأييد16/10/1398: تاريخ دريافت



  | 41مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 32

 

  مقدمه
 يعنـوان قـدرت    شـدن آن بـه     خلافت در شمال آفريقا و مطـرح       موفقيت فاطميان در تشكيل   

هـاي    دغدغـه ر مناطق در پي تصرف مـصر، گيدمذهبي و ترس از سرايت آن به  ـ  سياسي
؛ در  ويژه عباسيان، بـه وجـود آورد        به ،هاي حاكم بر جهان اسلام     فراواني براي ديگر قدرت   

 عباسـي و  فـاي ي خل هـاي خـصمانه    محور فعاليت ، بزرگ اي  مسئلهعنوان    به نتيجه فاطميان 
 براندازي فاطميان از طريق جنگ      براي در كنار تلاش     يانلذا عباس  گرفتند؛ قرار   انمتحدانش

از . دست نياوردند، به عمليات رواني و جنگ نرم روي آوردنده سخت، كه در آن موفقيتي ب    
هراس در  . هراسي بود  ، اسماعيليه كردندهاي مهم ضد فاطمي كه عباسيان اجرا          طرحي    هجمل

ــت    ــوف اس ــرس و خ ــيم، ت ــي ب ــه معن ــت ب ــد،  (لغ ــور از و ) 1966: 2، 1372عمي منظ
اعتمادي به مذهب اسماعيليه و پيروان        بيزاري و بي   ،هراسي ايجاد وحشت، انزجار    اسماعيليه

ي اهل سنت تحت حمايت دولتمردان و سياستمدران عباسي و           انديشمندان جامعه . استآن  
انگيـز    مخدوش و هراس    و  تصويري منفي  ،ي از بزرگان فرق شيعي    عضحاميانشان به همراه ب   

و كردنـد  ي اسلامي ايجـاد     از خلافت فاطمي در اذهان عموم جامعه      آن  تبع   ز اين فرقه و به    ا
 ي  ترتيب كوشيدند روند گـسترش و پـذيرش ايـن قـدرت جديـد را از جانـب عامـه                    بدين
  .نندكند ن كُانامسلم

 بودند و مـوج     در جهان اسلام  خود  گيركردن مشروعيت و مقبوليت      در پي همه  فاطميان  
 ؛دكـر    مـي  اين مشروعيت و مقبوليـت مواجـه      دادن   خطر ازدست آنها را با     راسي،ه  اسماعيليه

 در مقابل   ، ازجمله قرامطه  ،ي اسماعيليه  ها و انشعابات درون جامعه     ي فرقه عضويژه اينكه ب   به
بودند  هآنان قد علم كرده و به مخالفت و رد و ايجاد ابهام بيشتر در حقانيت فاطميان پرداخت        

. آوردنـد   بيشتري در گسترش و ترويج مشروعيت فاطميان به وجود مـي           و در نتيجه اخلال   
اين پژوهش در پي آن است تا با رويكرد توصيفي ـ تحليلي عملكرد فاطميان در مواجهـه   

  .با اين بحران را تبيين كند
، بـه     ي فاطميان به نگارش درآمـده       در تأليفات و تحقيقات متعددي كه امروزه در حوزه        

ات وارده به اسماعيليان و فاطميان اشاراتي شده است و گـاه در بعـضي از                ها و اتهام    هجمه
 با عنـوان  در دانشگاه الزهراء   1395ي بهناز كيباخي در سال        ها، همچون رساله    اين پژوهش 
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ي آراي كلامي كـه فاطميـان        ، با ارائه  »اسماعيليه بر مشروعيت فاطميان     كلامي يتأثير آرا «
ي ايـن خلافـت بـا         اي از مواجهـه     اند، به گوشه    به كار برده  منظور تقويت مشروعيت خود       به

نقد و بررسي   «ي    شان، پرداخته شده است؛ و يا در مقاله         ي مشروعيت   هاي تهديدكننده   هجمه
گري كـه     تأليف محمدعلي چلونگر، به اتهام اباحي     » گري فاطميان و گرايش به ايشان       اباحي

داخته شـده و بـا بررسـي آراي ايـن مخالفـان،             اند، پر   مخالفان فاطميان به ايشان وارد كرده     
انديـشمند ايرانـي    «هـاي     همچنـين مقالـه   . شود  ي شواهدي رد مي     ديدگاه آنها نقد و با ارائه     

حميدالدين كرمـاني و بازانديـشي      «و  » حميدالدين كرماني و مديريت بحران دربار فاطميان      
الـدين در مواجهـه بـا       احمدي، به نقـش حميد      تأليف فاطمه جان  » تئوري امامت اسماعيليه  

هاي مخالفان خـارجي، در       بحران ايجادشده در پي ظهور دروزيان و در نتيجه تشديد هجمه          
هـاي ذكرشـده، اثـري جـامع و مـدون كـه               با وجود پژوهش  . دربار فاطميان پرداخته است   

هراسي بپردازد، به نگارش      مشخصاً به عملكرد خلافت فاطمي در مواجهه با موج اسماعيليه         
  .ده استدرنيام

  
  هراسي مخالفان فاطميان بر ضد آنان هاي تبليغاتي و اسماعيليه هجمه
شـد، از جانـب       ي اسـماعيليه مـي      هايي كه موجب ايجاد نفرت و وحـشت از جامعـه            هجمه

ابهام در نسب     ايجاد ،مهم آن هاي    نمونهاز  . مخالفان آنان در چند حوزه نمود بيشتري داشت       
در پيـشبرد     فاطميـان  همواره يكـي از ابزارهـاي مهـم        اين نسب  .دخلفاي فاطمي بو  علوي  

شد كه موفقيت و كـسب مـشروعيت در مغـرب را نيـز بـراي آنـان                    اهدافشان محسوب مي  
هاي شيعي    همچنين موجب گرايش بعضي از خاندان      ).208ـ206،  1979لقبال،  (بارآورد    به

 و  547: 3،  1408،  خلـدون   ؛ ابن 625 و   223 :9،  1385اثير،    ابن(عقيل و مزيديان      چون بني 
 ـ187،  1422المـديرس،   (مـذهب مكـه و مدينـه          و حتي شرفاي شيعي   ) 360: 4 و ) 188ـ

؛ 272: 6،  1422الـدواداري،     ابـن (شيعيان كـرخ در مركـز خلافـت عباسـي، بـه فاطميـان               
درستي تـأثير نـسب علـوي        لذا عباسيان كه به   شد؛    مي) 59: 15،  1412/1992جوزي،    ابن

 يهـا   بر چشم «: االله  رشيدالدين فضل  به قول  تا   ند آن را هدف قرار داد      دريافته بودند،  راآنان  
رو    از اين  ).24،  1387همداني،   (»مردم خوار و ذليل گردند و رغبت به دعوت ايشان نكنند          
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رزام و    در كنار نگارش رسالاتي در انكار نسب علوي فاطميان توسـط افـرادي چـون ابـن                
ا حضور علماي سني و شيعه بـراي رد نـسب           محضرهايي ب اخومحسن، عباسيان به تشكيل     

: 15، 1412جوزي،  ابن(قمري  402 در سال )ق422ـ381(  القادر، در عصرعلوي فاطميان
ــويني، 82 ــ159: 3، 1385؛ ج ــداني، ؛ 160ـ ــزي، 25، 1387هم ؛ 182: 2، 1418؛ مقري
 ـ229: 4،  1413بـردي،     تغـري   ابن  ـ422(القـائم   ، و   )230ـ  قمـري   444در سـال    ) ق467ـ

 پرداختنـد و  )223: 2، 1416؛ مقريزي، 58: 12، 1407كثير،   ؛ ابن 591: 9،  1385اثير،   ابن(
اي   ي چهـره    زدايـي و ارائـه     منظـور مـشروعيت      براي انتشار در ميان عموم مردم و به        سپس

 عباسـي ي  هـا  بر منابر بغداد و ديگر سـرزمين      هاي اين محضرها      بيانيه مخدوش از فاطميان،  
: 12،  1407كثيـر،     ؛ ابن 591: 9،  1385اثير،    ؛ ابن 177ـ174: 3،  1385جويني،   (د ش قرائت

  ).223: 2، 1416؛ مقريزي، 58
گـري مـتهم      گران اهل سنت در آثار خود اسماعيليان را به ابـاحي            علاوه بر اين، مجادله   

 اسـماعيليان را بـه   الباطنيه الفضائحغزالي در كتاب . زدند شدت به آن دامن مي كردند و به مي
، كه در سير دعـوت      )14ـ11،  1383(متهم كرده   ت و تبعيت از لذات و شهوات        ترك محرما 

؛ لذا گروهاي متمايل به آنان را نيز افـراد          )32همان،  (خوانند    خود نيز افراد را به آن فرا مي       
ي فاطمي را فاقد شـرط لازم   كوشد خليفه و از اين طريق مي   ) 36همان،  (ران دانسته     شهوت

بـودن اسـت، نـشان دهـد و مـشروعيت وي را              »العقيده صحيح«و اساسي امامت كه همان      
هـاي الحـادي بـه نـام          همچنين به جعل و رواج رساله     ). 103،  1389متها،  (دار كند     خدشه

و   و الـبلاغ الاكيـد و النـاموس الاعظـم          سةالـسيا ي    اسماعيليان پرداختند؛ ازجملـه رسـاله     
ي فـاطمي،      مهـدي، خليفـه     ه عبيداالله عنوان اثري اسماعيلي ك     مخاطبان خود را به اين اثر به      

، پيشواي قرامطه ارسال كرده، ارجاع دادنـد كـه در           سعيد الجنابي  بن الحسن بن سليمانبراي  
ي فاطمي به مخاطـب       آميز از جانب خليفه     گري و خشونت    آن انواع اعمال الحادي و اباحي     

 بيشتر را نـسبت     ؛ لذا از اين طريق وحشت و انزجار       )278،  1408بغدادي،  (شود    توصيه مي 
آورند؛ چراكه علاوه بر انتساب عقايد الحادي و اباحي به فاطميان، آنان            به فاطميان پديد مي   

انگيـز در    ي خشن و هراس   ا   چهره خاطر اعمالشان   دهند كه به    را پيشواي قرمطياني نشان مي    
  . عمومي از آنان حاكم بودي و انزجار و ترسندن داشتاناي مسلم ميان عامه
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 از  )46،  1408بغـدادي،    (گـري   و غـالي   )49،  1383غزالي،   (بودن به تناسخ   ائلقاتهام  
ي اسماعيليه و     دند از طريق انتساب آن به جامعه      كرهايي بود كه عباسيان تلاش        ديگر حربه 

طوري كه  ؛ بهي اسلامي را بر ضد آنان تحريك كنند   ويژه فاطميان، عواطف و افكار جامعه      به
 خود در معرفي ابتدايي اسـماعيليه چنـين بيـان    الفرق بين الفرق  اب  عبدالقاهر بغدادي در كت   

سپس تلاش  ). 46،  1408 (»ي غلات از آنان ياد خواهيم كرد        و ما در شمار فرقه    «: دارد  مي
تـر و     عنوان گروهـي مخـرب      دادن اسماعيليان به    ي تصويري نادرست و نشان      ارائهبا  كند    مي
همـان،  ( كنـد     وحشت از آنان را در مخاطب ايجاد        هراس و  بارتر از دجال آخرالزمان،     زيان
الحاكم فاطمي را به     ،ق 402القادر عباسي در سال     و يا در محضر ضد فاطميِ       ). 266ـ265

البتـه بايـد اذعـان      ). 230: 4،  1413بردي،    تغري  ابن(كنند    داشتن ادعاي الوهيت محكوم مي    
 اهل سنت نسبت به اسـماعيليان       ي  فقط از جانب جامعه     ها و تبليغات منفي نه      كرد اين هجمه  

هارون  بن حسين بن احمد باالله المؤيد  ابوالحسن شد، بلكه بعضي از شيعيان همچون       اعمال مي 
 قرن پنجم    عالم ،عبيداالله بن ابوالمعالي محمد و  ) 168،  1407الكرماني،   (امام زيدي ) ق411(
يليه و خلافـت فـاطمي      ي اسـماع    نيز اين اتهامات را به جامعه     ) 55ـ54،  1376ابوالمعالي،  (

  .وارد كردند
  

  هراسي مخالفان مواجهه فاطميان با اسماعيليه
 و  مخالفـان آنـان    توسـط ي تـصويري مخـدوش و نادرسـت از معتقـدات اسـماعيليه                ارائه
هاي منحرف درون اين فرقه بـه كليـت آن، باعـث افـزايش                دادن افعال و اعمال گروه     تعميم

بـست دعـوت       و در نتيجـه بـن       در قلمرو اسـلامي    انفاطميهاي براي     ها و تهديد    محدوديت
به مقابلـه   با اين جريان    لذا فاطميان به انحاي مختلف      شد؛    مذهبي و اهداف سياسي آنان مي     

 مـؤثر در كـاهش      ي گـام  ، از اسـماعيليه   مثبـت ي تـصويري     برخاستند تا بتواننـد بـا ارائـه       
هـاي   قايـد و انديـشه   عطوري كـه بـا وجـود چنـين شـرايطي              ؛ به هراسي بردارند  اسماعيليه

اسماعيلي در نقاط مختلف جهان گسترش يافت و حتي بعد از افول خلافت فـاطمي، آيـين      
  :ي اين اقدامات از جمله). Daftary, 1999, p.1 (اسماعيلي به حيات خود ادامه داد
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  پاسخ به اتهامات و روشنگري در مورد عقايد خود در تأليفات. 1
هراسي مخالفان، پاسـخگويي بـه         مواجهه با موج اسماعيليه    از اقدامات برجستة فاطميان در    

بـراي نمونـه    . ي خـود در تأليفاتـشان بـود         اتهامات وارده و روشنگري نـسبت بـه عقيـده         
حميدالدين الكرماني در مواجهه با اتهام نسب قداحي كه در عصر الحاكم اوج گرفته بود، در        

دهـد و شـهادت علويـان          مـي  پاسختهام   اين ا  بهمشخصاً   ،المصابيح في اثبات الامامه   كتاب  
شمرد؛ زيرا آنان را سرچشمه و منبع علويان دانسته كـه             حرمين شريفين را دليلي قاطع برمي     

ترند و در مقابل از آنجـا كـه شـهادت بـر اثبـات                 از هر كس ديگري نسبت به اين امر آگاه        
، 1969(داند     نمي شود نه نفي، شهادت سايرين را چون بر نفي است، قابل استناد             مربوط مي 

، در پاسخ به اتهامات امـام زيـدي نيـز           الكافيه في الرد علي الهاروني    ي    او در رساله  ). 149
 نيـز  يالمـستهد  و يتنبيه الهاد ي در رساله). 173، ص 1407(كند  همين براهين را ارائه مي

شودن در گ ـ، به امام حق بودن الحاكم داده شده هايي كه به صدق شهادتعلاوه بر استناد به    
براي اثبات صحت نـسب ايـشان       و اخذ محتويات آن توسط الحاكم       ) ع(ي امام صادق    خانه

تواند اين امتيـاز را   و امام حق مي )ع(بيت  اهلفقطي اماميه  چراكه به عقيدهنيز استناد كرده؛  
  ).174تا ب،  الكرماني، بي (داشته باشد

ديني، تأليفات فاطميان سرشـار     گري و ترك فرايض       همچنين در مواجهه با اتهام اباحي     
تأكيدات فراوان بر همراهي ظاهر و باطن و تشبيه ايـن دو بـه              . از مواجهه با اين اتهام است     

منـصور    شان با هم ضروري است، در آثار داعياني چون جعفر بـن             جسم و روح كه همراهي    
، 1383؛  60  و 37 و   28تا الـف،      نعمان، بي   قاضي(نعمان    ، قاضي )107،  1404اليمن،  (اليمن  

ناصرخــسرو، (، ناصرخــسرو )192: 1، 1974الــدين،  المؤيــدفي(الــدين  ، المؤيــدفي)53: 1
كنند تا اعتقاد خود به بـاطن         اين مبلغان تلاش مي   . ي اين امر است     دهنده  ، نشان )66،  1382

را با ترك شريعت اشـتباه      اند چنان ارائه دهند كه مخاطب آن          و ارزشي را كه براي آن قائل      
گمان نكنيد اگر گفتـيم     «: كند   چنين بيان مي   التأويل اساسدر  نعمان    براي نمونه قاضي  . دنگير

 يا اگر گفتيم جهنم را باطني است،  ؛ايم جنت باطني دارد، بهشت بريّن و دار نعيم را نفي كرده          
كنـيم     يا هنگامي كه تأويل باطن چيـزي را بيـان مـي            ؛ايم آتش و عذاب الهي را انكار كرده      

 سپس مخاطب ).60تا الف،  بي (»!بريم از اين كار  به خدا پناه مي .دانيم  ا باطل مي  ظاهر آن ر  
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  ).جا همان (كند خود را به ايمان و عمل به ظاهر و باطن آنچه خداوند نازل كرده دعوت مي
هاي مخالفان، موجـب شـد        گري آنان و در نتيجه تشديد هجمه        ظهور دروزيان و اباحي   
اهميـت ظـاهر   ي آن برهه، سرشار از تأكيـدات فـراوان بـر        ستهآثار حميدالدين، داعي برج   

 الـدين  الوضيئه في معـالم كتاب . اشد بشريعتدر كنار باطن بندي به آن،   پايلزوم  و  شريعت  
ي عبادتين و لزوم همراهي دو عبادت عملي و علمـي پرداختـه               ، اختصاصاً به مسئله   كرماني
 »االله و انها عبادتان علم و عمل   ي قانون عباده  في القول عل  «: را با فصلي با عنوان     و آن    است

ده و بخش دوم رساله را نيز به عبادات عملـي اختـصاص             كر آغاز   )4تا الف،     الكرماني، بي (
 ازجمله شهادت و طهارت، نماز، زكـات، روزه، حـج، جهـاد، اخـلاق و آداب و               ه است؛ داد

 ـ       ). 6همان،   (وصايا ادي و رفـع عللـي بـود كـه          كرماني در اين اثر به دنبال اصلاحات اعتق
موجب تشتت در دعوت و تزلزل در مشروعيت نظام شده بود، نه به دنبال تأسيس تفكـري                 

هفت  نيز  المصابيحكتاب  در  او   ).188،  1395كيباخي،  (ي اسماعيليان     جديد در نظام انديشه   
ر او همچنـين د   ). 58،  1969الكرمـاني،   (كند    ميبرهان را در بايستگي اجراي شريعت بيان        

امـام  اتهام نسَخ شريعت فاطميان توسط      در پاسخ به    ،  الكافيه في الرد علي الهاروني     ي  رساله
كند با روشنگري در ايـن        ي اسماعيليه تعريف و تلاش مي       ، ظاهر و باطن را در عقيده      زيدي

اهتمام به اهميت ظـاهر در كنـار بـاطن، در           ). 152،  1407(زمينه اتهام واردشده را رد كند       
 و )318 و   83،  1967 (العقل ةراح ،)114،  1397 (الذهبيه الاقوال كرماني ازجمله    ديگر آثار 

نشان از تلاش اين داعي در زدودن ابهامات ) 157ـ155، 151، 173تا ب،   بي (تنبيه الهادي 
آور دارد؛ لذا حميدالدين علاوه بـر معرفـي    ي اين آيين در آن جو خفقان و اتهامات از چهره  

 اسماعيليه، به نقد و رد تفسيرهاي گروهاي انحرافي همچـون غاليـان از          ي  تأويل در انديشه  
 اهميت عبادت ،كه در آنكوشد تعريفي صحيح از اين مقوله ارائه دهد  پردازد و مي تأويل مي

او سـپس   ). 157ـ156همان،  (شود    بيان مي عملي و ظاهري در كنار باطن و عبادت علمي          
همـان،  (كنـد     عرفـي مـي   م» داع الي العبادتين  «و  » يعهقائم بحفظ الكتاب و الشر    «الحاكم را   

  .ي فاطمي در اين زمينه تمام كند ، تا حجت را بر مخالفان موضع خليفه)173
الدين كـه     شود؛ همچون المؤيدفي    اين تلاش در آثار ديگر داعيان فاطمي نيز مشاهده مي         

كننـدگان آشـكار و       ائـت گران، خود و امامان فاطمي را بر        علاوه بر رد و تقبيح عقايد اباحي      
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 ـ309: 1،  1974(نهان از آنها معرفي كرده       ، 1949(و پـس از لعـن و نفـرين آنـان            ) 310ـ
 آنـان   بههاي روشن     از طريق عقل و شرع پاسخ     ، براي اثبات بطلان عقايد آنها،       )198ـ197
او با تأكيدات فراوان بر لزوم اجراي احكام شرعي و          ). 315ـ309: 1،  1974(دهد    ميارائه  

كوشد اهميـت     مي) 192: 1،  1974(لاش در اثبات اين امر از طريق استناد به آيات قرآن            ت
 به  وجه دين ناصرخسرو نيز كه در كتاب      . ي مسلمانان نشان دهد     آن را نزد فاطميان به عامه     

نادانان و كاهلان دين اسـلام مـر شـيعت    ... «: كند اين اتهام از جانب دشمن چنين اشاره مي   
آنكه بر حقيقت مذهب ايشان برسند، و         بي ؛ندا  نند و گويند كه ايشان كافران     حق را باطل خوا   

ي  نيكوتر آن باشد خردمند را كه از حال خـصم خـويش پرسـد و سـخن بـا او بـه انـدازه          
، در ادامه به بيان اهميت )62، 1382 (»استحقاق او بگويد تا عادت جاهلان كار نبسته باشد

او حتـي   ). 66ـ65همان،  (پردازد    ي اسماعيليه مي    عقيدهظاهر شريعت در كنار باطن آن در        
 ضرورت همراهي علـم و عمـل را بـه اثبـات برسـاند              د با كمك حساب جمل    كن  تلاش مي 

 گشايش و رهايش   ،)422تا،    بي (زادالمسافرينديگر آثار ناصرخسرو همچون     ). 57همان،  (
ر واجبي عمل شريعت    سخن اند « فصلي مجزا با عنوان      در خوان الاخوان ، و   )109،  1380(

، به اين موضوع پرداختـه      )75،  1338(» نيست دست از آن بازداشتن     و حجت بر آنكه روا    
  .است

ي اسـلامي، در      گـري اسـماعيليه در جامعـه        تلاش فاطميان در مواجهه با تصوير غـالي       
 فـي   ه المختـار  هالأرجـوز نعمان در كتـاب       براي نمونه قاضي  . تأليفاتشان نمود بسياري دارد   

تـا    بي(،  الهمه في آداب اتباع الائمه      كتاب  در  و  در قالب شعر   )230 و   209،  2008 (هامالإم
، بخشي را بـه ايـن   الاسلام دعائم رو همچنين د  ا. پردازد  عقايد غاليان مي    به رد  )54ـ50ب،  

ذكـر مقامـات امامـان و احـوال آنـان و            «: مسئله اختـصاص داده كـه چنـين عنـوان دارد          
 »اي شان است، و تكفير چنين عقيده      اهي كه غير از جايگاه حقيقي     جستن آنان از جايگ    تبري

  منزه از  »اولياءاالله« خلفاي فاطمي را با عنوان        غاليانه، پس از رد عقايد    وا ).45: 1،  1383(
طور كه حميدالدين با ادعاي الوهيـت الحـاكم توسـط             ؛ همان )46همان،  (كند    عرفي مي  م آن

 الرساله الواعظه في الـرد علـي الأخـرم الفرغـاني          مله  دروزيان، در رسالات گوناگون از ج     
، )130همـان،    ( مباسم البشارات بالامام الحاكم بأمراالله     ي  رسالهو  ) 145،  1407الكرماني،  (



 39 | هراسي مخالفان در مواجهه با اسماعيليه) ق567-297(تبيين و تحليل عملكرد فاطميان  |

كرد تا آثـار سـوء ايـن     ها هستند تأكيد مي    بر اين امر كه امامان اسماعيلي مانند ديگر انسان        
از طريق مستندات قرآنـي      تنبيه الهادي  نين در حميدالدين همچ . جريان را به حداقل برساند    

تـا ب،     الكرمـاني، بـي    ( نصيريه و اسحاقيه    غاليِ ي   فرق غلات ازجمله دو فرقه     به رد عقايد  
، )154همـان،   (ي حـضرت عيـسي        ي مـسيحيان دربـاره      و نيز به اثبات فساد عقيده     ) 183
كنـد    ك كند، بلكه سعي مي    كوشد اتهام غلو را از ساحت اسماعيليه پا         فقط مي   پردازد و نه    مي

  .خود را مخالف و در ستيز با آن، به مخاطبان بشناساند
غير از ديگر اتهامات ازجملـه      «: گويد  مي يديهؤالم المجالسالدين نيز در كتاب      يدفيؤمال
و  غلوبا رد   در ادامه   و  ا ).119: 3،  1974 (»زنند، اعتقاد به غلو است      هايي كه به ما مي      افترا

كردن غاليان به هلاكت و خلود آنان در جهـنم    زميني ائمه و همچنين محكومتأكيد بر وجود  
د و در مقـام پاسـخ   كوش در روشنگري عقايد اسماعيليه در اين زمينه مي       ،)326: 1،  1974(
الحاد و غلو دو    «: دكن چنين بيان مي  شود،     غلو و الحاد كه يكجا به آنان وارد مي          اتهام  دو به

پس اگر الحاد وجود دارد، غلـوي در كـار         . شوند گز با هم جمع نمي    ند كه هر  ا  امر متضاد هم  
  ).جا همان (»نيست و اگر غلو باشد، الحادي وجود ندارد

 كه بـه خـاطر    ) 49،  1383غزالي،  (از جانب مخالفان فاطميان     بودن به تناسخ     قائلاتهام  
طليـع،  (ن  طـور دروزيـا     و همـين   )133،  1338ناصرخـسرو،    (اسماعيليان از   يعضباعتقاد  
كرمـاني در   . العمل واداشـت    شد، داعيان فاطمي را به عكس       به آن، تشديد مي   ) 121،  1980

 رد  بـه  تنبيـه الهـادي    ي  در رساله و  ) 39،  1397 (الذهبيه اقوالكتاب   در از جمله    آثار خود 
ي    نيـز پـس از رد عقيـده        العقـل   راحةدر  ). 160تا ب،     بي(پردازد    و قائلان به آن مي    تناسخ  

گونه عقايد و همچنين با غاليان، در ديگر آثـارش            ي خود با اين     ه مواجهه و مقابله   تناسخ، ب 
 ـ  ي  ها رساله ديگر و العقل ميزان در نيز و الرياض كتاب در ما«: اشاره كرده   ويـژه  هخـويش ب

نوشـته   آنـان  مـسلكان  هم و غلات عليه و مبحث اين در خاصي طور به كه المقاييس كتاب
ناصرخـسرو نيـز    ). 511ـ510،  1967(» ايم كرده بيان را جماعت اين عقايد نادرستي،  شده
ن بـه تناسـخ و عقايـد آنـان، بـه رد              قـائلا  ي   پـس از توضـيحي دربـاره       زادالمسافريندر  

و با مـستندات قرآنـي بـه آنـان           و دلايلي در ابطال تناسخ ارائه        پردازد  ميهاي آنان     انديشه
برهان هيچ   بين به تناسخ را كه      ايت قائلا  در نه  او). 429 و   426ـ425تا،    بي(دهد    پاسخ مي 
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مـر دعـوي او را ردي       «: گويد  و چنين مي  كند    مي تحقير   ،بر اين عقيده هستند   عقلي و نقلي    
همـان،   (»ناشدن برهان بر آن نيست و نايافتن حجت از كتاب خداي تعـالي             تر از ثابت   قوي
430.(  

  
  نحرفكيشان م ي خود از افعال و اعمال ضدارزشي هم تبرئه. 2
 يهـا    گـروه  ،ويژه خلافت فاطمي با آن مواجـه بـود         ي اسماعيليه و به      كه جامعه  مصائبيز  ا

هـا    مخالفان خلافت فاطمي با تعميم افكار و عملكرد انحرافي اين گروه           .منحرف دروني بود  
دادن   ي خلفاي فـاطمي و خـارج نـشان          ي اسماعيلي، دستاويزي براي تخطئه      به تمام جامعه  
فاطميان نيز براي آنكه روند افزايش تعارض ميان        .  اسلام فراهم كرده بودند    ي  آنان از جرگه  

خود از  ي    هدند تا با تبرئ   كر تلاش   ،كاهش دهند در اذهان عمومي    ر مسلمانان را    گيد و   خود
ن را فـراهم    اناهاي لازم براي تعامل سازنده با ساير مـسلم          ها زمينه   اعمال و افعال اين گروه    

   .نندك
كثيـر،    ابـن (كردن مـسير حجـاج        آميز قرامطه همچون ناامن      و خشونت  اعمال ضدارزشي 

ي مــردم و  ق كــه بــا كــشتار وحــشيانه317، حملــه بــه مكــه در ســال )101: 11، 1407
ماننـد  ) 385: 2،  1427القاضي عبـدالجبار،    (الحرام همراه بود      هاي فراوان به بيت     حرمتي  بي

فهـد،    ابـن ( و ادرار در نزديك بيـت        ورود ابوطاهر قرمطي در حالت مستي و سوار بر اسب         
، كه  )208ـ207: 8،  1385اثير،    ابن(، همچنين بردن حجرالاسود به بحرين       )374: 2،  1426

، شـرايط را    )38،  1381دفتري،  (ديني    شد بر اتهاماتي چون الحاد و بي        خود مهر تأييدي مي   
 بـسيار دشـوار     شـدند،   براي فاطميان كه از جانب مخالفانشان با قرامطه يكـي دانـسته مـي             

 و احكـام    نـد گـري روي آورد      با ادعاي قيامت بـه ابـاحي       خصوص آنكه قرامطه    كرد؛ به   مي
، كه ناصرخسرو نيز در سـفر  )379: 2، 1427القاضي عبدالجبار،  (ظاهري شرع را برداشتند  

، 1370(خود به احساء به ترك فرايضي چون نماز و روزه توسط قرامطه اشاره كرده اسـت            
، 1385اثيـر،     ابن (بودن ارتباط يك زن با چند مرد        مباح هاي  هاماتي در زمينه  ات). 151ـ147

 ميگـساري و داشـتن عقايـد مجوسـي و           ، لواط محارم، ارتباط زناشويي با     ،)525ـ524: 7
 ـ61: 11، 1407كثيـر،   ابـن  ( آنان مطـرح بـود  به ، نيز)270، 1408بغدادي،   (مزدكي ). 62ـ
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دانـد    ا مربوط به دوران كوتاه ظهور مهدي اصفهاني مـي         دخويه اتهام ازدواج با محارم را تنه      
ي  توانـست تبعـات ناخوشـايندي بـراي جامعـه       همين دوران كوتاه مـي     اما   ،)104،  1371(

ي خود    به تبرئه لذا فاطميان   اسماعيليه و ايجاد انزجار و نفرت از آنان به همراه داشته باشد؛             
قابل آنان، و مخالف اعمـال و عقايدشـان   از اين گروه پرداختند و تلاش كردند خود را در م  

اي آنـان را   ي قرامطه به مكه در طـي نامـه   نشان دهند؛ بنابراين عبيداالله مهدي پس از حمله     
او خطاب به ابوطاهر قرمطي، به آثار مخرب ). 378: 2، 1426فهد،    ابن(سرزنش و لعن كرد     

ا و شيعيان ما ننگ و لعـن و  تو براي م«: ي اسماعيليه نيز اشاره كرد    اين حركت براي جامعه   
: 8، 1385اثيـر،   ابـن (» بدنامي به بار آوردي و حقا بايد ديگران ما را كافر و ملحـد بداننـد     

تنها خود را مخالف بلكه     فاطميان با عزيمت به مصر كوشيدند در همان آغاز نه         ). 208ـ207
 بدو ورود براي مردم     اي كه جوهر صقلي در      نامه  نابودگر قرامطه به تصوير كشند؛ لذا در امان       

ويژه حجاج نيـز   مصر قرائت كرد، صريحاً مقابله با حملات قرامطه و تأمين امنيت مردم و به            
ي قابل توجه در   نكته).104: 1، 1416مقريزي، (هاي خلافت فاطمي اعلام شد  جزو برنامه

مـايز  دادن ت   كـه در نـشان    ) 105همـان،   (ي اسـت    ض دين ينامه تأكيد بر اجراي فرا     اين امان 
. توانست بـسيار اثرگـذار باشـد        بندي نداشتند مي    اي كه به امور ديني پاي       فاطميان با قرامطه  

اعصم قرمطـي و      اي به حسن    ي نظامي با قرامطه در طي نامه        المعز فاطمي نيز در كنار مقابله     
همـان،  (كند  را به وي گوشزد مي لزوم اجراي شريعت    ،با استناد با آيات قرآن    سرزنش وي،   

آن،  خـود و بـه تبـع         ي  گريزي قرامطـه، بـه تبرئـه        شريعت انكار كوشد با   و مي ) 201ـ189
پاداشتن  نائل آيد و لزوم و اهميت به     گري    اباحياتهام  و  خلافت فاطمي از انتساب به قرامطه       

ي اسـماعيلي را بـر     او حتي تلاش كرد تا جامعـه  . را در نزد خود نشان دهد      احكام اسلامي 
وقمع قرامطـه     فرمان قلع ) ص(د؛ لذا با بيان خوابي كه در آن پيامبر        ضد اين گروه تحريك كن    

رفـتن و حـذف قرامطـه را امـري            لزوم ازميان  ،)147: 1،  1416مقريزي،  (كند    را صادر مي  
علاوه بر اينكه موضع خود نسبت به اين جريان را به تصوير             و   دهد   مي مؤكد و واجب نشان   

  .دهد ان پيروان خود تقليل مي احتمال گرايش به آنان را در ميكشد، مي
 ـ    پيرو خلافت فاطمي جريان    در ميان اسماعيليانِ   علاوه بر قرامطه،   ي چـون   هايي منحرف

مراتـب   توانست اوضـاع را بـراي فاطميـان بـه           كه مي   به وجود آمد   گري  گري و اباحي    غالي
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 از خـود را كوشيد با رد و لعن اين جماعـت،          دشوارتر سازد؛ لذا دستگاه خلافت فاطمي مي      
. كنـد  مسدود    را  تخريب مشروعيت خويش    در مظان اتهام خارج و در نتيجه تلاش دشمنان       

چنـين عقايـدي را از مـا        «: گويـد   با اشاره به عقايد غاليان مي     منصور فاطمي   البراي نمونه   
همانا ما بندگاني از بندگان خدا و مخلوقي از مخلوقـات           ... بازداريد و تنها خدا را ياد كنيد      

نعمان با بيان اين سخنان از جانب منصور و        قاضي ).55: 1،  1383نعمان،    قاضي( »او هستيم 
بيان اينكه وي در حالي كه از خوف خداوند گريان شد و از ايـن عقايـد غاليانـه در مـورد           

ي خود و خلافتش از   تبرئهبرايروشني تلاش اين خليفه را   به،)جا همان (خود تبري جست
ي اسلامي از آسيب حفـظ         را در جامعه   اش  د، تا جايگاه و وجهه    ده  گونه عقايد نشان مي    اين
ها را در تقويت تصوير منفي نسب به خود  روشني تأثير اين گروه زيرا خلفاي فاطمي به ؛كند

ي شكست دعوت آنـان را        ها و اتهامات درك كرده بودند كه زمينه         و در نتيجه تشديد هجمه    
ي ايـشان و پدرانـشان غلـو          داعياني را كه درباره   الله  طوري كه القائم بامرا    بهآورد؛    فراهم مي 

 سدكنندگان راه دعوت فاطمي خواند كه موجب تكـذيب و دوري مـردم از آنـان        كردند،  مي
 را  آنـان در جـاي ديگـر      و  ). 84،  1996نعمـان،     قاضـي  (كنـد    لذا آنان را لعن مي     ؛ندوش  مي
موجب رويگرداني تعداد بسياري از ها و اتهامات  گونه دروغ داند كه با بستن اين ني ميامنافق

المعز نيز افرادي را كه به آنان افعـال         و يا   ). 420همان،   (شوند  مردم از دعوت اسماعيلي مي    
 ـ مي موجب ايجاد شبهه در امر خلافت و امامت خود           ،دهند  و اعمال غلوآميز نسبت مي      ددان

بـارتر   تـر و زيـان   ناك رهاي آنان را از دشمنان آشكار خود بيشتر و آنان را خط           و لذا آسيب  
مـا  «: كند  و براي پاك كردن ساحت خلافت از آنان چنين بيان مي          ) جا  همان (كند  معرفي مي 

ما بندگان خداييم و «: گويد و در ادامه مي) 523همان، (» !بريم از دروغ آنان به خدا پناه مي
ا ادعـاي پيـامبري و      م... ايم ما از خود علمي نداريم غير از علمي كه تعليم يافته          . مخلوق او 

انـد و از      او در نهايت با تأكيد بر اين امر كه اين افراد دروغگـوي            ). جا  همان(» نبوت نداريم 
اند، خلافت فاطمي را از تمامي اين افعـال تبرئـه             ي فاطمي سرپيچي كرده     هاي خليفه   فرمان
دهد و بـا     مي المعز در واكنش به افعال اباحي پيروان خود نيز همين واكنش را نشان            . كند  مي

  و كند كه موجب ننگ براي فاطميـان        آنان را فاسقاني معرفي مي    اعلام بيزاري از اين دسته،      
گونه خود را از اعمال و افكار آنـان تبرئـه            و در نهايت اين   . شود مانع در برابر اهدافشان مي    
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اونـد تقـرب    ما به سوي خداوند از آنها برائت و با لعن و بيزاري از آنها بـه خد                 ...«: كند  مي
  ).105همان،  (»يميجو مي

 بـه  ق414ي دروزيه در اوايل حكومـت الظـاهر در سـال         كه در مواجهه با فرقه     سندي
تنها از ساير فرق غاليانه و        كه طي آن خلافت فاطمي نه      توجه است،   ه نيز قابل  نگارش درآمد 

ي اين     و رويه   بلكه خود را در اعلان رسمي از افكار        جويد،  ميعقايد و سلوك آنان بيزاري      
 ـ249: 4،  1413بـردي،     تغـري   ابن (ندك ي ظاله تبرئه مي     فرقه ي فـاطمي بـا        خليفـه  ).250ـ
و  كنـد    آنان را تحقير و از خود جدا مي        ، دروغگو خواندن اين گروه     و خرد، جاهل، نادان   كم

 ـ   »!بـريم   و ما از اين جاهلان گمراه به خداي تعالي پناه مي          «: دارد  چنين بيان مي   ه و در ادام
كنـد    و خـود را مجـري آن معرفـي مـي          دهد    موضع خود را نسبت به احكام الهي نشان مي        

ي آنـان از    داعيان نيز در تبليغات خود به روشنگري نسبت به اين خلفا و تبرئـه             ). جا  همان(
هـاي   گـروه كه در مجالس خود    پرداختند؛ مانند المؤيد      ي ظاله و انحرافي مي      هر گونه عقيده  
خواند و  مي) 315همان،  (...دار كفار، وبال شيعه، دروغگو و     قابي چون طليعه  الانحرافي را با    

الـدين،   المؤيـدفي  (كنـد  كنندگان آشكار و نهان از اين دسته معرفي مـي    خود را برائت   ي  ائمه
  ).310ـ309: 1، 1974

  
  ي اسماعيلي پاكسازي جامعه. 3

عـلاوه بـر    د فاطميـان    ي اسماعيلي موجب ش     هاي منحرف درون جامعه     آثار مخرب جريان  
بـراي نمونـه    . دني اسماعيليه از اين گونه انحرافات بپرداز        ي خود، به پاكسازي جامعه      تبرئه

خـاطر    باجـه و تـونس را بـه        ،، دويست نفر از اهالي قيـروان      ق309عبيداالله مهدي در سال     
 به زندان   ، ازجمله خوردن گوشت خوك و خوردن شراب در ماه رمضان          ،گري  اعمال اباحي 

   مـشهورترين ايـن افـراد احمـد        شـايد  در همان زندان جان باختند و        بيشترشان كهنداخت  ا
 ـ185: 1تا،    عذاري، بي   ابن (البلوي بود  بن در  عـزم خلافـت فـاطمي     سـخن المعـز     ). 186ـ

: دهـد   نشان مي  شد،  مي راه اتهام به آنان       موجب هموارشدن  كهرا  هايي    برداشتن گروه  ازميان
ي زشتي و ننگ و سد راه ما هستند رها كنيم، در حالي كه مانند                 مايهآيا اين فاسقان را كه      «

، 1996نعمـان،     قاضـي  (»كننـد؟   گويند و خود را به ما منسوب مي         اين سخنان ناپسند را مي    
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، دروزيـان گري و الحاد نسبت به فاطميان در زمان الحاكم به علت ظهور               اتهام غالي  ).105
شـروع  دروزيـان    زيرا ؛خلافت فاطميان ايجاد كرد    شديد در    يشدت بيشتري يافت و بحران    

  و داعيـاني نيـز بـه اطـراف فرسـتادند           نـد به نگارش رسالاتي در تأييد مدعاي خـود كرد        
هـاي    علي به حاكمان و امـرا و عالمـان سـرزمين           بن  و حتي حمزه   ،)31،  1967الكرماني،  (

يـن  ا). 82،  1962 كامل حسين،  (خواند  مختلف نامه نوشت و آنان را به مذهب جديد فرامي         
ي آنـان چنـان از         چراكه افكار غاليانـه    ؛ي اسماعيليان را بخشكاند     توانست ريشه   مسئله مي 

اي چـشمگير بـراي اسـماعيليان        ساحت اسلام به دور بود كه خود تبليغـي منفـي و دافعـه             
. شـد   ي از اسماعيليان از مذهب خـود مـي        عضشد و حتي موجب رويگرداني ب       محسوب مي 

 ؛طـور كلـي بـود       اسماعيلي بـه   ي  كردن جامعه  ز و دليلي محكم براي تخطئه      دستاوي همچنين
طوري   به ؛ي الوهيت الحاكم، در مصر و در مركز خلافت فاطمي آغاز شده بود              چراكه عقيده 

 محـضر  ؛ ماننـد  هاي ضداسماعيلي پس از اين ماجرا شكل گرفت         نويسي كه بسياري از رديه   
همانا اين شـخص    «: ي آن چنين آمده     ستشهادنامهكه در متن ا   ق  402  سال القادر عباسي در  

، 1413بـردي،     تغري  ابن (»ادعاي ربوبيت دارند  ...  و پيشينيان او     ،در مصر ) الحاكم(نوظهور  
ر خلفاي فاطمي به مقابله بـا غاليـان پرداخـت و بـه قـول             گيدسان   ه لذا الحاكم ب   ).230: 4

ت و روزگـار اهـل حيـرت و    لات و سركشان شمشير آهيخ ه غُ ب«ادريس عمادالدين قرشي    
: 6تـا،     بي (» رحمت را بر ايشان بسته كرد      و روي از آنها برتافت و درِ      ...  شك را سياه كرد   

 ـ       ، در سندي كه بعد از وفات الحاكم       همچنين). 281  ود، در اوايل عصر الظاهر تنظـيم شـده ب
 و فـاجران    ي اين كافران فاسـق      ريشه«: برداشتن اين فرقه چنين آمده است       ازميان ي  بارهدر

خونريز را بركنديم و جمعشان را در هر جايي از اين سرزمين كه باشد، پراكنديم و گريختند       
 و اين خـود     ).250ـ249: 4،  1413بردي،    تغري  ابن (»كه طردشده و ترسان بودند     در حالي 

ي اتهـام از      وقمع اين گروه براي زدودن هرگونه زمينه       نشان از تلاش خلافت فاطمي در قلع      
  .بودخود 
 اسماعيلي  ي  ي فاطمي نيز براي حفظ كيان جامعه        داعيان و انديشمندان برجسته   علاوه    به

و مواجهه با سيل عظيم اتهاماتي كه بعد از اين واقعه شدت گرفته بـود، شـروع بـه فعاليـت                  
ي آنان   خواندن مخالفان فاطميان به سوءاستفاده     كه با ابليس  كرماني   ويژه حميدالدين   به ؛دندكر
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او علاوه بر پاسخگويي به اتهامات      ). 114ـ113،  1407(اين بحران نيز اشاره كرده است       از  
هايي خطاب به منحرفان داخلي در جهـت رد و پاسـخگويي بـه        وارده در آثار خود، رساله    

 كه در پاسخ به     الرساله الواعظه في الرد علي الأخرم الفرغاني      آنان به نگارش درآورد؛ مانند      
. ي اسماعيلي بود     از جامعه  شاني و در جهت حذف وي و عقايد و افكار         ي فرغ   عقايد ظاله 

ي الوهيت الحاكم را كه به ابزار تبليغات منفي بـراي فاطميـان               كرماني در اين رساله انديشه    
هايي چون كـار دهـشتناك، سـخن          كارگيري واژه   و با به  كند    بدل شده بود، محكوم و رد مي      

ي اخرم فرغاني، آن را به باد         ي عقيده    شيطان، درباره  گزاف، گناه آشكار، كفر محض، و كار      
كنـد و بيـزاري       ي فاطمي تأكيد مـي      گيرد و در ادامه بر توحيد و خداپرستي خليفه          انتقاد مي 

كرماني در نهايت با دليل و برهـان  ). 145همان، (دارد  ايشان را از اين گونه عقايد اعلام مي  
هاي نـابودي ايـن انديـشه را فـراهم            كند زمينه    مي ي الوهيت الحاكم را انكار و تلاش        عقيده
  ).145همان، (آورد 

ي بزرگـان آيـين اسـماعيلي كـه موجبـات             ي انحرافي حتـي در انديـشه        هرگونه عقيده 
العمل و تـلاش بـراي        آورد، با عكس    ي اسماعيلي را فراهم مي      ي جامعه   شدن چهره   مخدوش

كرماني بـراي    مانند تلاش حميدالدين  ؛  شد  پاكسازي آن از جانب مبلّغان فاطمي مواجهه مي       
الرياض فـي   در كتاب   كرماني   ؛ي ابويعقوب سجستاني در مورد ترك شريعت        اصلاح انديشه 

 ي   نقد نظر سجستاني كه با تمسك بـه آيـه          به حكم بين الصادين صاحبي الاصلاح و النصره      
: نگارد چنين ميو پردازد   ترك شريعت را براي پيامبران مجاز دانسته، مي    ، مائده ي   سوره 93

شرايع  استعمال ترك در انبيا ترخيص بر دلالتي باطن نه و ظاهر حيث از نه ذكرشدهي    آيه«
كه بر لـزوم عبـادتين       دهد  سپس تفسير جديدي برخلاف تفسير سجستاني ارائه مي       » .ندارد

براي اصلاح نظر سجستاني در مورد نيز  ناصرخسرو  ).172،  2002الكرماني،  (كند    تأكيد مي 
اما . بويعقوب را سخنان نيك و پسنديده بسيار است       «: آورد  چنين مي ، پس از رد آن      تناسخ

  ).133، 1338 (»آنچه اندر اثبات تناسخ گفت خردمندان نپسنديدند
  
  حفظ ظاهر در مراودات و تبليغات خود. 4

ز ويـژه در خـارج ا      بهمطمئناً طرز سلوك داعيان فاطمي و حتي اطرافيان و همنشينان آنان،            
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 ايشان نزد اطرافيان تأثيرگذار  دعوتتوانست در روند پذيرش و مقبوليت  مي،قلمرو خلافت
توانـست    و هرگونه خطا در رفتار و گفتار و حتي در انتخاب دوستان و اطرافيان مـي                باشد

ي اسـماعيليه      زيرا خطاي هر داعي به كل جامعـه        ؛براي كل جريان دعوت خطرآفرين باشد     
لذا داعيان فاطمي علاوه بر اينكه خود همواره به رعايت اصول اخلاقـي              ؛شد  تعميم داده مي  

، 2012همـداني،   حامـدي  (شدند ملزم بودند و حتي از شوخي و مزاح نيز بر حذر داشته مي 
خدمت به   موقر، عفيف و متدين      افراد  كساني مانند دربان و كاتب را هم از ميان          بايد ،)165
پسند از اين    ي تصويري مثبت و عامه      ه خود موجب ارائه    اين مسئل  ).164همان،   (گرفتند  مي

هـا و     شد و ديـدن ايـن وجهـه، تـأثير تهمـت             از آيين و مسلك آنان مي     آن،   افراد و به تبعِ   
 حتي از   نغابلّمي نيشابوري      در رساله   بنابراين ؛رساند  شده را به حداقل مي     هاي شنيده   هجمه

ي    و تنهـا اجـازه     شدند  ه مي بر حذر داشت  نشست و برخاست با تاركان شريعت و اهل فساد          
؛ شدند از محبت و دوستي با اين گروه منع ميآنان . موعظه و نصيحت به اين گروه را داشتند

 ؛گرداني مردم از دعوت آنهـا شـود   دانستن آنان و درنتيجه روي      ممكن بود موجب يكي    زيرا
 ـ      ردنك ميبنابراين بايد از اين گروه دوري        رار نگيرنـد و در مقابـل بـه         د تا در مظان اتهـام ق

 كه اين مسئله خـود      )154همان،   (شدند  همنشيني و نزديكي با اهل زهد و عبادت ملزم مي         
 ـهـدف از برحذرداشـتن م     . ن ارزش و اهميت بـسيار داشـت       ادر معرفي آنان به مخاطب     غ بلّ

 ايـن همنـشيني را       نيـشابوري  شـود كـه     فاطمي از مصاحبت با اهل فساد زماني آشكار مي        
غ بلكه عقيده   بلّتنها خود م   ي آن نه     كه در نتيجه   داند  ميغ با اهل فساد     بلّدانستن م   يكي موجب

دادن آن     و نيكو جلـوه    غ را به مدح دين    بلّنيشابوري حتي م   .ودش  مي انكارو مسلك وي نيز     
ايـن  ). 168همـان،   (خوانـد   مخالفان دين فرا مينزد مردم و در مقابل، به مذمت و نكوهش      

 و  بـود  بسيار تأثيرگـذار     ، ديندار به مخاطب   يعنوان فرد  عرفي داعي اسماعيلي به   در م شيوه  
 چراكـه مخاطـب     ؛ كنـد  خنثيض ديني را    يگري و ترك فرا      اباحي چون اتهاماتي   ستتوان  مي

كند و درنتيجه نسبت به اتهامـات         مشاهده مي را   به دين و دينداري      انمذهب اهتمام اسماعيلي 
  . افتد  ترديد مي به،آنان منسوب به و شايعات

 داد، تبليغ و تصديق توجه به ظاهر در        المؤيد نيز در مجالسي كه براي داعيان تشكيل مي        
شـما  ! مؤمنـان «: كـرد   گوشزد مي چنين  كنار باطن را در سير عمليات خود به آنان تأكيد و            
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مأموريت داريد كه ظاهر و باطن را با هم تصديق كنيد و اين جايگاهي است كه بعـضي بـه                    
 ـ    ).46تـا،     الـدين، بـي     المؤيدفي (»اند يل كوتاهي در آن به هلاكت غلطيده      دل و  درواقـع در ج

عنوان تاركان احكـام ديـن و    آوري كه بر ضد اسماعيليان ايجاد شده بود و آنان را به          خفقان
دين به تصوير كشيده بود، تأكيد بر اهميت ظاهر دين در كنار بـاطن توسـط                 گراني بي  اباحي

لـذا   ؛ي تـصويري بهتـر از اسـماعيليان مـؤثر باشـد             توانست در ارائـه     اعيلي مي غان اسم بلّم 
و  تـا تـصوير مخـدوش و غيرواقعـي           ندانديشمندان فاطمي بسيار بر اين امـر تأكيـد داشـت          

  .نندك تلطيف ، كه از آنان ايجاد شده بودي راناموزون
  
  توجه و اهتمام به برگزاري شعاير اسلامي. 5

بـر  باشـد   توانست خط بطلانـي      ميتوسط فاطميان    سنن اسلامي     و آداب و رسوم  برگزاري  
شـيعي  ي ها علاوه بر برگزاري آيينفاطميان  ؛ لذا   ديني  گري، الحاد و بي     اتهاماتي چون اباحي  

 اسـلامي كـه     رسـوم ر  گ ـيدي خود، به اجراي      غدير و جشن ولادت ائمه     و   عاشورا همچون
عيـد  آن،   مـوارد مهـم   ز  ا. ه نشان دادنـد    اهتمام ويژ  ،اهميت بود  ن داراي انابراي عموم مسلم  

 باشكوه به ايـن     ي برگزاري مراسم  به اي گزاف    با صرف هزينه   ي فاطمي  قربان بود كه خليفه   
 175،  1412طوير،    ابن(كرد     اقدام مي  مناسبت و شركت در آن با هيبت و جلال خاص خود          

 و قرباني با دست      نماز و ايراد خطبه    خواندن او با ). 339: 2،  1418؛ مقريزي،   186ـ182و  
 تـرك كـه مـتهم بـه       ( ي فـاطمي    ، تصويري موجه از خليفه    )339: 2،  1418مقريزي،  (خود  

مـذهب بودنـد ايجـاد        در اذهان مردم مصر كه عموماً سـني       ) هاي اسلامي بود    احكام و آيين  
  . توانست به خارج از مصر نيز اشاعه يابد كرد كه اين تصوير مي مي

يفه به برگزاري اين آداب و رسوم و جزئيات حضور در           جالب توجه است كه اهتمام خل     
شـد، ذكـر      هايي كه به مناسبت اين سنن به حكام ولايـات اطـراف ارسـال مـي                 آن، در پيام  

گرديد كه خود نقشي بسزا در روشنگري موضع خلافت فاطمي نسبت به احكام اسلامي                مي
 ق536 عيد قربـان سـال       ي خلافت فاطمي در روز      نامه طوير بشارت  براي نمونه ابن  داشت؛  
بنـدي خليفـه بـه شـرايع و           را آورده است كه متن آن سرشار از تبليغ پاي         امراي خود    براي

 سپاس خداي را كه منار ؛اما بعد«: شود نامه چنين آغاز مي  اين بشارت.احكام اسلامي است
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 ـ              شرع بر  و » .دفراز رسانيد و رايت اين دين را بگسترانيد و بزرگداشت آن را واجب گرداني
: دارد  كند و چنـين بيـان مـي         در ادامه بر توحيد و انجام امور شرعي توسط خليفه تأكيد مي           

و در گزاردن نماز بر سنت جد خـويش محمـد كـه             ... ستايد    را مي ) خدا(اميرالمؤمنين او   «
 سـپس   و) 241،  1412،  طـوير  ابـن  (»ي افتخارات دو عالم بود بدو تقرب نمـود          جامع همه 

 بـراي اداي     امر كه وي    اين ويركشيدن حضور باشُكوه خليفه، تأكيد فراوان بر      تص  علاوه بر به  
 ماننـد عيـد   ر اعياد اسلاميگيد ).242همان،  (استقابل توجه  ،ي الهي حضور يافته    فريضه
همـان،  (شـد     ي فـاطمي برگـزار مـي         و با حـضور پرشُـكوه خليفـه         نيز به همين منوال    فطر

نويسند و در آنها  هايي يكسان مي يان و نايبان نيز نامهبه وال«: و به قول مقريزي   ) 182ـ176
هـاي    همچنين خطبه ). 438: 2،  1418مقريزي،   (»كنند  چگونگي برنشستن خليفه را ياد مي     

عبـدك   الهم و انا عبدك و ابـن «: كند گونه معرفي مي ها كه خود را اين خليفه در اين مناسبت 
، نقشي بسزا در روشـنگري نـسبت        )174،  1412طوير،    ابن (»لا املك لنفس ضراً و لا نفعاً      

  .به عقايد فاطميان دارد
ي تصويري  اي بود كه فاطميان كوشيدند با اجراي آن به ارائه آيين حج از شعاير برجسته

 هاي مخالفان، نايل آينـد؛ چراكـه        كردن هجمه    و خنثي  به تمام ممالك اسلامي   مثبت از خود    
از ) ص(شخص پيامبر طور كه     همان. الايي داشت  بسيار ب  ظرفيتحج براي تبليغات گسترده     

 ـطريق همين ابزار توانست در خارج از مكه براي خـود پايگـاهي ايجـاد ك                د و حكومـت    ن
د تا با اهتمام به برگزاري اين فريضه كـه          كر فاطمي نيز تلاش     ي  يفه خل ،اسلامي را بنيان نهد   

ن براي بهبود جايگـاه خـود      ها و كاركردهاي آ     يكي از اركان مهم دين اسلام بود، از ظرفيت        
 فضاي ارتباطي بسيار وسيعي كـه   سبب چراكه موسم حج به    ؛ي اسلامي بهره ببرد     نزد جامعه 
 مناسب براي آگاهي و روشـنگري نـسبت بـه فاطميـان             يتوانست موقعيت   د، مي كر ايجاد مي 

دنـد كـه بـه قـول        كر  بنابراين فاطميان در اجراي اين مراسم چنان هزينـه مـي           ؛فراهم آورد 
). 304: 2،  1416 (مقريزي در هيچ حكومتي تا اين زمان براي موسم حج هزينه نشده بـود             

هاي آب    ها و كندن چاه     فاطميان علاوه بر تسهيلات فراوان براي حجاج، با تأمين امنيت راه          
ي مهـم نـزد خـود را بـه نمـايش              اهميـت ايـن فريـضه     ) 304ـ303همان،  (در مسير آنان    

توانـستند در معرفـي       شدند مي   مند مي   كه از اين تسهيلات بهره     مطمئناً حجاجي . گذاشتند  مي
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هاي    به حجاج سرزمين   ،عنوان باني و متولي اين امكانات براي مسلمانان         به ،ي فاطمي   خليفه
بـه ايـن صـورت از ظرفيـت تبليغـي           ي فـاطمي      خليفـه نتيجه    در .آفرين باشند  ديگر نقش 

 و تشكيك نسبت بـه اتهامـات وارده بـه     و در ايجاد ترديدبرد ميچشمگير موسم حج بهره     
آن ن نسبت به خلافت فـاطمي و بـه تبـع            اناي مسلم   فاطميان و در نتيجه تغيير نگرش عامه      

عنـوان ابـزاري بهـره       توان گفت فاطميـان از حـج بـه          مي. دبو  ميآيين اسماعيلي تأثيرگذار    
بـه    و كننـد معرفـي   خليفگـان مـشروع     عنـوان     بـه خود را   بتوانند  تنها   نهبا آن،   بردند كه     مي

خود را از اتهامات    بتوانند   حج،توجه به برگزاري    و   دادن   بلكه با اهميت   ،مخاطبان بقبولانند 
د و تصويري مثبت از خـود در ذهـن حجـاج و مـسلماناني كـه هـر كـدام                     ننوارده تبرئه ك  

  .ندنهاي مختلف بودند ايجاد ك نمايندگاني از سرزمين
  
  نهگيري از منابر مكه و مدي بهره. 6

ي از مخاطبان   فراوان كه جمع    شد  محسوب مي  يابزار تبليغاتي بسيار تأثيرگذار   منابر همواره   
دهـد   هايي كه ارائـه مـي    ها و آموزه    توانست در فراگيرشدن انديشه     را در اختيار داشت و مي     

هـاي اسـلامي و       ؛ لذا فاطميان تـلاش كردنـد بـا تـصاحب سـرزمين            بسيار تأثيرگذار باشد  
، بـه مخاطبـان     خليفگان مشروع جهان اسلام   تنها خود را در مقام        نابر آنها، نه  گيري از م    بهره

 و روشنگري نسبت به آن و در نتيجه زدودن هاي خود نشر عقايد و آموزهبقبولانند، بلكه به 
 لذا ميان فاطميان   نايل آيند؛     از طريق اين ابزار تبليغاتي     اتهامات از ساحت آيين اسماعيلي،    

  . رقابتي شديد برقرار بودهاي اسلامي منابر در سرزمينتصاحب عباسيان بر سر و 
 بـه    بر منابر آنجا   ي فراواني براي ايراد خطبه      از مناطق مهمي كه فاطميان تلاش و هزينه       

؛ چراكه با توجه به اهميت ايـن سـرزمين، كـسي            صرف كردند، سرزمين حجاز بود     نام خود 
زم بـراي ولايـت امـري مـسلمانان را          شد و مشروعيت لا     اميرالمؤمنين حقيقي محسوب مي   

 ـ283: 1،  1408خلـدون،     ابـن (داشت كه مكه و مدينه را تحت تسلط داشته باشـد              ؛)284ـ
 و درصدد نفـوذ در      ندبنابراين فاطميان پيش از عزيمت به مصر نيز به اين منطقه توجه داشت            

لام براي خود    و در جهان اس    ندآن بودند تا اميرالمؤمنيني مسلمانان را به خود اختصاص ده         
زدايـي    مـشروعيت  ، عباسـيان  ،ترين رقيب خـود     از اصلي  در نتيجه مشروعيت كسب كنند و     
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طالب   ابي  جعفر بن   و بني ) ع(حسن  ق المعز با وساطت ميان سادات بني      348در سال    لذا   ؛نندك
هاي حضور خود را فراهم كـرد؛         زمينه) 101: 1،  1416مقريزي،  (و رفع اختلاف ميان آنها      

ق در حجاز بـه نـام فاطميـان خطبـه خوانـده شـد               359 و   358هاي    كه در سال  به طوري   
 نقـد،  پـول  شـتر  بـارِ  بيست نيز براي تثبيت موقعيت خود     معزال). 612: 8،  1385اثير،    ابن(

پـس از ايـشان     ). 122: 1،  1416مقريـزي،    (فرسـتاد  حرميني  برا فراواني  هدايا با همراه
دت تلاش كردنـد؛ هرچنـد در دورانـي همچـون           ديگر خلفاي فاطمي نيز در حفظ اين سيا       

 مصر و عدم تأمين مالي حجـاز،       بر حاكم مشكلات اقتصاد علت    ق به 466 تا   459هاي    سال
  ).230: 5تا،  خلكان، بي ابن (شد فاطمي، المستنصرباالله قطعي  خطبه به نام خليفه

كـرد و   تنها براي فاطميان كسب مشروعيت و مقبوليـت مـي     تسلط بر حرمين شريفين، نه    
هـاي مخالفـان در اختيـار آنـان           كـردن هجمـه     ها و ناكـام     فضاي مناسبي براي تبليغ انديشه    

شد كه فاطميان صحت نـسب خـود را بـا آن             گذاشت، بلكه يكي از دلايل و براهيني مي         مي
اثبات كنند و پاسخي مستدل و قاطع به مخالفان خود در بـاب اتهـام بـه نسبـشان بدهنـد؛                     

ي   عنـوان سرچـشمه     بـه  حرمين   شرفاي، شهادت   المصابيحدر كتاب    ينحميدالدطوري كه     به
 كه حقيقت نسب علوي فاطميان را       كند   پاسخي به اتهام نسب فاطميان مطرح مي       علويان را، 
 در  الكافيه في الـرد علـي الهـاروني        ي  در رساله و  ). 149،  1407الكرماني،  (كند    آشكار مي 

، نيز به همـين  )168همان، (ام زيدي الهاروني پاسخ به اتهام نسب قداحي فاطميان توسط ام   
ي   خلدون نيز اقامـه     غير از فاطميان مورخاني چون ابن     ). 173همان،  (امر استناد كرده است     

اثرشدن تلاش عباسـيان      خطبه به نام فاطميان در حجاز را دليلي بر صحت نسب آنان و بي             
  ).450: 3، 1408خلدون،  ابن(دانند  مي

  
  گيري نتيجه

ي اسلامي شايع شده بود و  هراسي كه در جامعه فاطمي در مواجهه با موج اسماعيليه     خلفاي  
 يهـا  نفوذ در باورهـا و نگـرش  كرد، كوشيدند با  اهداف سياسي ـ مذهبي آنان را تهديد مي 

 آن با   ي   از افكار عمومي جامعه و تغذيه       منسوب به خود،   هاي منفي    زدودن ذهنيت  افراد، به 
جديد و مثبت نايل آيند؛ لذا در تأليفات گوناگون خود به پاسخگويي ي ها ها و آموزه انديشه
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. به اتهامات، نقد و رد آنها و همچنين به روشنگري نسبت به انديشه و آيين خود پرداختنـد                 
گراي اسماعيلي تبرئه كردند و با        فاطميان خود را از تمامي اعمال گروهاي الحادي و اباحي         

سـپس تـلاش    . ها نشان دادنـد     ع خود را نسبت به اين جريان      ها موض   لعن و نفرين اين گروه    
هـاي انحرافـي، عـلاوه بـر          ي خـود از افـراد و انديـشه          كردند با پاكسازي درونـي جامعـه      

ي ايـن اتهامـات را از بـين ببرنـد و رونـد                كننده  تصويرسازي مثبت از خود، عوامل تقويت     
 همچنين در تبليغاتشان نيـز خـود را       آنان در مراودات و   . رشد اين اتهامات را كنُد كنند       روبه
دادند و با توجه و اهتمام بـه برگـزاري            هاي اسلامي و مجري آن نشان مي        بند به ارزش    پاي

هـاي    گيـري خطبـه     دست  شعاير اسلاميِ مورد احترام و توجه عموم مسلمانان و همچنين به          
تلاش كردند به ارتقاي گيري از منابر آن  ويژه در مكه و مدينه و بهره هاي اسلامي به سرزمين

اثركـردن تبليغـات سـوء     بيي مسلمانان نايل آيند و با  حيثيت و جايگاه خود در ميان عامه      
هـا و گـسترش حاكميـت سياسـي خـود             ها و نگرش    به تعميم و نشر ارزش    موفق  مخالفان،  

  . شوند
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بهنـاز كيبـاخي در      دكتـر     توسط سـركار خـانم     JPGصورت فايل    له به مقا در اين    شده   استفاده  نسخ خطيِ  .1

  .دارد نگارنده مراتب قدرداني خود را اعلام مي. جانب قرار گرفت اختيار اين
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